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  »الدعات و مستجيب داعي«بررسي جايگاه و كاركرد 
  در سازمان دعوت فاطميان مصر

 ∗حمزه علي بهرامي

  چكيده

، يكـي از عوامـل   »سازمان دعـوت «نام   تبشيري به  ـغيوجود سازماني تبلي

رفـت و توسـعه اسـماعيليه بـود كـه در نهايـت بـه تأسـيس يكـي از                      پيش

هاي بزرگ اسلامي با نام فاطميان در قـرن چهـارم، در مغـرب و                امپراتوري

از عوامل كارآمد اين سازمان، داشتن اركان و ساختار پيچيـده           . مصر انجاميد 

تـوان بـه داعـي،       از اركان اصلي سازمان دعـوت مـي       . دو منحصر به فرد بو    

در ايـن مقالـه صـفات و        . الدعات و مـستجيب يـا مـدعو اشـاره نمـود            داعي

الـدعات   ها، وظايف، مفهوم، القاب و عنـاوين، جايگـاه و رتبـه داعـي              ويژگي

  .شود سازمان دعوت مطالعه و بررسي مي

  واژگان كليدي

  .عو، اركان، سازمانالدعات، مستجيب، مد دعوت، داعي، داعي

                                                       
  . العالمية6 كارشناس ارشد تاريخ تمدن اسلامي، جامعة المصطفي∗
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  مقدمه

نهضت اسماعيليه در پايان قرن دوم هجري، به عرصه حيات ديني و سياسي پا نهـاد و                 
حدود يك قرن و نيم، با جمعي از امامان ستر و داعيان فعاليت نمود و در پايان قرن سـوم،                    
 با تشكيل حكومت در مغرب، در عرصه سياسي و ديني ظاهر شد و دعوت خود را در اكثـر                  

  .نقاط جهان اسلام گسترانيد
هاي مكرر اين نهضت، مرهون داشتن يك ساختار پيچيـده و منـسجم              ترديد پيروزي  بي

بود كه به تصريح منابع، از سـلميه شـام رهبـري            » سازمان دعوت « ديني به نام     ـ سياسي
گيري در جذب و گسترش دعوت در ميان پيروان اين فرقه            اين سازمان تأثير چشم   . شد مي

  .كيم حكومت آنها به مدت سه قرن در افريقيه و مصر داشته استو تح
كـرد ايـن سـازمان، بـر جريـان گـسترش فرقـه اسـماعيليه در سـاير                    جا كه عمل   از آن 
گيري چون اختصاص حجم  هاي اسلامي تأثير نهاد و به كسب موفقيت هاي چشم سرزمين
كـار ايـن تحقيـق بـر         اسـاس    ،اي از مخاطبان قشرهاي مختلف اجتماعي انجاميد       گسترده

اين سازمان طي زمـان نـسبتاً       . شناخت محتوا و اركان سازمان دعوت فاطميان قرار گرفت        
هاي مختلف دعـوت حـضور       طولاني خلافت فاطميان و حتي پس از آن، فعالانه در عرصه          

بايـست ابتـدا بـه اركـان سـازمان،           بنابراين به منظور ايضاح اركان اين سازمان، مي       . داشت
  .الدعات پرداخت الدعات، فضائل او و جايگاه و رتبه داعي يوظايف داع

  داعي الدعات

صاحب ايـن مقـام     . ايجاد پست ممتاز داعي الدعات، يكي از ابتكارات مهم فاطميان بود          
الاختيار امام و معلم و مبلغ راستين متكلم و متأله پارساي اسماعيلي و              به عنوان نماينده تام   

 و نظارت مستقيم امام فاطمي، امكان تعليم و تربيت پيـروان            مدير سازمان دعوت، زير نظر    
هاي گروندگان و نوكيشان و ساير        آورد و به شبهات و پرسش       كيش اسماعيليه را فراهم مي    

  1.داد سطوح داعيان اسماعيلي پاسخ مي
الدعات كه در منابع غيراسماعيلي مكرر به كار رفته است، در متون اسـماعيلي               عنوان داعي 

سـخن رفتـه،     در منابع اسماعيلي فاطمي كه از مراتب مختلف دعوت        . شود  ت يافت مي  به ندر 

رفـت كـه      مـي  كار  ، براي رئيس اجرايي تشكيلات دعوت به      »باب الابواب «واژه باب و گاهي     
                                                       

 . 78، ص85پاييز ، 51 ش،نامه علوم انساني پژوهش ،»سازمان دعوت«احمدي، مقاله   دكتر جان.1
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امام بـه شـمار      از آن جهت كه وي دروازه يا باب حكمت        . شخصيتي بلافاصله بعد از امام بود     

  1.شد، به باب مشهور بود  از آن مرجع يگانه صادر ميرفت و تعليمات اسماعيلي مي
شناسي دين اسماعيليان، مرتبه باب دقيقـاً معـادل اصـطلاح            به اين ترتيب، در اصطلاح    

بـراي مثـال، داعـي ادريـس و بـسياري ديگـر از              . كـار رفتـه اسـت      الدعات به  رسمي داعي 
نگـاران   كه تاريخ   حال آن  2د؛ان نويسندگان اسماعيلي، المؤيدالشيرازي را باب مستنصر خوانده      

 ديگر منـابع اسـماعيلي نيـز تأكيـد          3.بردند  الدعات نام مي   اهل سنت، از وي به عنوان داعي      
ورزند كه در مصر دوره فاطمي، باب اولين شخصي بود كـه تعليمـات امـام را دريافـت                     مي
كه  هاي اسماعيلي بي آن     نوشته. شد  گوي امام محسوب مي    داشت و از اين جهت، سخن       مي

بايست يكي از     سازند كه باب طبيعتاً مي      وارد جزييات شوند، اين تأثير را به آدمي منتقل مي         
بزرگان و صاحب صلاحيت اسماعيلي بوده باشد، مسئول اداره كل و نيـز تنظـيم برخـي از                  

هاي دعوت بوده و در انجام دادن وظايف خود دقيقاً زير نظر مـستقيم امـام عمـل                   سياست
 داعـي الـدعات بـه مثابـه         4.اند نموده  اي از داعيان تابع، او را ياري مي        عدهكرده است و      مي

  5.مدير سازمان دعوت بود
 دولـت عباسـيان نقبـايي     6.هاي مخصوص فاطميان بـود      منصب داعي الدعات از ويژگي    

شدند و براي معتزليان، داعيـاني در بعـضي از     داشتند كه گاهي به عنوان داعي نام برده مي        
 به تبليغ بودند؛ ولي عباسيان بعد از رسيدن به قدرت، منصب خاصـي را بـه      مناطق مشغول 

ولـي  . عنوان داعي الدعات به وجود نياوردند و از طرفي معتزليان هم به حكومت نرسـيدند              
 7.فاطميان اهتمام خاصي به اين منصب داشتند و نظام خاصي را براي آن به وجود آوردنـد                

  8.اختصاصات فاطميان استبه هر حال، منصب داعي الدعات از 
                                                       

 . 134 ص،  پيشين، دفتري.1

  .57 – 48 ص،مقدمه بر ديوان المويد في الدين شيرازي حسين، كاملد محم.2

 .1996 قاهره، ،251 ص،2 ج، ويراسته احمد،اتعاظالدين احمدبن علي المقريزي،   تقي.3

 . 262 ص،تاريخ اسماعيليه ،دفتريفرهاد  .4

 . 134 ص،هاي يك جماعت مسلمان سنت ،همو .5

 . 1998المدبولي،  مكتبة، 123، جزء دوم، صخططالالدين احمدبن علي المقريزي،   تقي.6

 . 50 ص محمدكامل حسين، پيشين،.7

 . 340ص، الحاكم بامراالله و اسرار الدعوة محمد عبداالله عنان ، .8
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  رتبه داعي الدعات

در زمان استتار امام و يا زماني كه داعي الدعات در جزاير مشغول دعـوت بـود، رتبـه او                    
 ولي با ظهور امام، ديگـر بـه منـصب داعـي الـدعات       1.بدون واسطه بعد از امام قرار داشت      

اضي نعمان در دوران    شد؛ به طوري كه فقهاي بزرگ اسماعيليه مانند ق          نيازي احساس نمي  
الدين شـيرازي    ظهور، به اسم قاضي مشهور بودند نه داعي الدعات؛ حتي شهرت المؤيد في            

در زمان مأموريت او در فارس، خيلي بيشتر از زماني است كـه بـه عنـوان داعـي الـدعات                     
ان «: طـوير جملـه معروفـي دربـاره داعـي الـدعات دارد              ابن 2.مسئول دارالحكمه مصر بود   

 3».الدعات يلي قاضي القـضات فـي المرتبـه و يتـزّ يـا بزيـد فـي البـاس و غيـره                      الداعي  
نويسندگان بعدي از اين جمله معروف و قضاوت ابن طوير در مورد داعـي الـدعات، تقليـد                  

آيد كه منصب داعي الدعات در رتبه و اعتبار، بعد از             مي  از جمله ابن طوير، چنين بر      4.كردند
  5.ها برخوردار بوده است  و جايگاه قاضي در مراسمقاضي القضات و از امتيازات

اند كه داعـي الـدعات و        گران معاصر، جمله ابن طوير را به نقد كشيده         بعضي از پژوهش  
رتبه داعـي الـدعات يـك رتبـه روحـاني           . قاضي القضات، دو منصب مستقل از هم هستند       

اطميـان فقـط در     و احتمـال دارد كـه ف      . شود كه بي واسطه بعد از امام اسـت         محسوب مي 
 ولـي بـه نظـر       6.انـد  كـرده   هاي رسمي، قاضي القضات را بر داعي الدعات مقدم مـي            مراسم

رسد در جمع بين هر دو نظريه بتوان گفت كه منصب داعي الدعات در فرآيند تـاريخي                   مي
زماني بعد از رتبه امام، زماني بعد از قاضي         . خود، از يك تطور و تحول برخوردار بوده است        

ت و زماني بعد از وزير قرار داشته و جمله ابن طوير، به تاريخ خاصي از منصب داعي                  القضا
به هر حال، نسبت داعي الدعات به امام، مانند نسبت وصي به نـاطق              . الدعات نظارت دارد  

  7.است
                                                       

 . 77 ص،المقلئين نزهة ، ابن طوير.1

  .78 ص، همان.2

  .110 ص، همان.3

نظـم  ؛ عبـدالمنعم ماجـد،      123، ص 2 ج ،الخطـط  ؛487 ص 3 ج  ، الاعـشي  صـبح  ابوالعباس احمـد قلقـشندي،       .4

  .190 ص،الفاطميئين

  .340 ص،الحاكم بامراالله .5

  .57 ص،يد في الدينؤديوان الم .6

  .57 ص،يدؤديوان الم ؛217 ص،1 ج،يديهؤالمجالس المالله شيرازي، ا هبة .7
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  الدعات امتزاج و جدايي منصب داعي

ين منصب در   ا. گفتند  به طور مشخص رئيس اجرايي سازمان دعوت را داعي الدعات مي          
مصر به وجود آمد؛ زيرا پس از ابوعبداالله مهدي خليفه و امام اسماعيلي، افلح بن هـارون را                  

افلح رياسـت قـضاي     . به رياست دعوت منصوب كرد؛ ولي اين اصطلاح هنوز متداول نبود          
از . دولت فاطمي را نيز بر عهده داشت و به اين ترتيب، قاضي القضات آن دولت هـم بـود                  

هاي بعد نيز در مصر قاضي القضات مملكت، در عين حال به عنوان داعي               ا زمان آن زمان ت  
 به هر حال، منصب داعي الدعات گاهي مستقل   1.الدعات، رياست دعوت را در دست داشت      

والقاضي أجـل  «: گويد ابن طوير در اين باره مي  . و گاهي با منصب قاضي القضات يكي بود       
به و تاره يكون داعي الدعات و تاره تفرد عنـه و لا يخـرج               ارباب العمائم و أرباب الأقلام رت     

يعني عصر وزراي تفويض،      در نيمه دوم حكومت فاطميان     2»...شيء من الامور الدينيه عنه    
زمان  با ورود بدرالجمالي و با افزايش قدرت وزرا وزير علاوه بر داشتن اختيارات وزيري، هم              

 بـن  علـي  بـن   ابـو محمـد حـسن      3. داشـت  مسئوليت منصب قضاوت و دعوت را به عهده       
، دعوت و  زمان منصب قضاوت ، اولين وزيري بود كه هم442عبدالرحمان اليازوري در سال 

  4.وزارت را به عهده داشت
حكومت فاطميان، يك حكومت تئوكراسي و منصب داعي الدعات، يك منصب مقـدس      

 هـم بـه منـصب       مـذهب  ، ولـي در اواخـر حكومـت فاطميـان، وزراي سـني              و ارزشي بـود   
 شـير كـوه وزيـر العاضـد، لقـب كافـل                قمري، 564رسيدند؛ به طوري كه در        الدعات   داعي
 ولي وزراي نـصراني بـه جـز در زمـان الحـافظ،              5.المسلمين و داعي الدعات را داشت      قضاه

هرگز به منصب قضاوت و دعوت نرسيدند؛ براي مثال، وزير بهرام صرفاً وزير بـود و خـود                  
  6. منصب قضاوت و دعوت را بر عهده داشتخليفه به شخصه

  :وظايف داعي الدعات عبارت بودند از
                                                       

 . 129 ص دفتري، پيشين،.1

 . 109 ص، ابن طوير، پيشين.2

 .245، صالخطط؛ 439 و 434 ص،10 ج،صبح الاعشي .3

 . 78 ص، پيشين، ابن طوير.4

 . 6 ص،10 ابوالعباس، احمد قلقشندي، پيشين، ج.5

 . 183ص، ن و رسومهمييعبدالمنعم ماجد، نظم الفاطم ؛ 71 ص،اخبار مصر ابن ميسر، .6
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  تشكيل مجالس عمومي) الف

تبليغات عقيدتي با هدف جذب بيشتر به مذهب اسماعيليه، در مصر بـه صـورت آشـكار                 
مقريـزي بـه نقـل از       . راه بود  شد و با آموزش و تعليم علوم مختلف اسماعيلي هم           انجام مي 

مندي از اين مجالس و از حوادثي كه بر أثر ازدحـام جمعيـت بـراي                 نكات ارزش ابن طوير،   
  1.كند ، حكايت مي داد حضور در آن رخ مي

 قمري، علي بن نعمان در الازهر، براي جمعيت زيادي از روي يـك مـتن                365در سال   
 قمـري،   394در سـال    . نمـود   فقهي كه پدرش قاضي نعمان تأليف كرده بود، تـدريس مـي           

زيز بن محمد بن نعمان، پس از رسيدن به مقام قاضي القضائي در قصر و در الأزهر                 عبدالع
 ناگفته نماند كه منصب قاضي القضاتي و داعي الدعاتي از آن يـك نفـر                2گفت    مجلس مي 

  .بود

  تشكيل مجالس الحكمه) ب

درباره ماهيت مجالس الحكمه در فصلي مستقل سخن خـواهيم گفـت، ولـي برقـراري                
  .براي قرائت مجالس در دارالحكمه، يكي از وظايف اصلي داعي الدعات بودجلسات منظم 

تـر داشـت، بـراي مقاصـد دعـوت و            تر و پيچيـده    مجالس الدعوه كه تشكيلاتي مفصل    
اين مجالس كه از زمان الحـاكم شـروع         . شد  استفاده انحصاري اسماعيليان ترتيب داده مي     

آوري شد   ها جمع  ذشت زمان، اين درس   با گ . گشت  شد، به رياست داعي الدعات تشكيل مي      
المؤيد، نمونه بـارز     مجالس. بندي صوري، به شكل مجالس در قالب كتاب درآمد         و با تقسيم  

طـور ويـژه     اين مجالس عمدتاً درباره عقايد اسماعيليه بود و چون به         . هاست گونه درس  اين
  3.الحكمه معروف گرديد شد، به مجالس درباره كلام و حكمت الهي بحث مي

  الحكمه تهيه تقريرات و متن مجالس) ج

نوشـت و بـه تأييـد امـام          بايست مواد درسـي مجـالس الـدعوه را مـي            الدعات مي  داعي
  4.رساند مي

                                                       
الدين احمد بـن علـي المقريـزي، پيـشين،            تقي ؛439 – 434، ص 10 ج ابوالعباس قلقشندي، پيشين،  : نك .1

 .220ص

  .260، صتاريخ و عقايد اسماعيليه .2

  .261 ص همان،.3

 .110 ص، ابن طوير، پيشين.4
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  مسئوليت نصب دعات) د

، نصب و ارسال دعات به مناطق و ايالات قلمرو فاطميـان              يكي از وظايف داعي الدعات    
  1.ن بود، صور، عكا، رمله و عسقلا مانند مصر، دمشق

  مسئوليت نصب رؤساي دعوت جزاير)  ه

هاي غيرفاطمي يعني جزاير،  الدعات در گزينش داعيان سرزمين رسد كه داعي به نظر مي
  2.نقش اساسي داشته است

  گرفتن عهد و پيمان از مستجيبان) و

گرفتن پيمان و ميثاق از نوكيشان، تنها از طريق داعـي الـدعات و داعيـان منـصوب او                   
  3.ميسر بود

  وظيفه اقتصادي) ز

هـاي نقـدي و    آوري وجوهـات شـرعي و كمـك    گران اسـماعيلي و جمـع      ارتباط با توان  
وي بـراي ثبـت فهرسـت       . غيرنقدي و انواع ديون نيز از جمله وظايف داعي الـدعات بـود            

طـور،   گمارد تا بـه     نزد خود مي  » كاتب الدعوه «اسامي كمك كنندگان، كاتب خاصي به نام        
كنندگان را تهيه    آوري نمايد و فهرست كمك     لي اتباع اسماعيلي را جمع    هاي ما   منظم كمك 

  :گويد باره مي ابن طوير در اين. كند و به صورت منظم، جداول ويژه آن را تهيه و تنظيم نمايد

                  � ���� � ���	�
�	� ������ ��� ������ ���� ���� ��
� �	���� !��" #	� �
     $%$ 	&'()� � *�+,��� 	-+./ 	0	-��            12�� 3�4 ���5 �� 6-7�+8 9($ � :��;" <

!�	,= >� 6� ��5 !8 <7?	�� � <�+� � ��+� <@+(A� !�� <(-B.4  

  الدعات هاي داعي صفات و ويژگي

مندي اداره و مديريت  بايست توان گرفت، مي شك كسي كه در رأس سازمان قرار مي        بي
داشـتن صـفات و كمـالات       ريزي را داشت و چنين شخصي نـاگزير از           آن سازمان و برنامه   

                                                       
  .241 و 239 ص،8 ج،صبح الاعشي .1

  .431 ص،2 ج،لخططا .2

  .391 ص،1 ج و المقريزي، پيشين،110 و 78 ص، ابن طوير، پيشين.3

 . 111 ،78 ص ابن طوير، پيشين،.4
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، مسلماً، صـادق الهجـه،        ، بالغاً   أن يكون حراً، عاقلاً   ...«: بايست  الدعات مي  داعي. خاصي بود 
ظاهر الأمانه، عفيفاً عن المحارم، متوقياً المĤثم، بعيداً من الريب، مأمرناً في الرضا و الغـضب                

للـسان، عالمـاً بالاحكـام      مستعملاً لمرؤه مثله في دينـه و دنيـاه، سـليم الـسمع والبـصر وا               
  1.بود» الشرعيه، غير محدود في قذف

 علاوه بـر ايـن صـفات، او         2.بيت از ديگر صفات او بود      عالم بودن به جميع مذاهب اهل     
مدار، خـوش بيـان، زبردسـت و          او بايد باهوش، سياست    3.بايد به اسرار عقايد آگاهي داشت     

  4.چون طبيب بود متفكر هم
الدعات و داعي را در سه صـفت عمـده           هاي داعي  فات و ويژگي  توان ص   طور كلي، مي   به

  :خلاصه نمود
  علم؛. 1
  تقوا؛. 2
  .سياست. 3

علم فقه، علم حديث، علم تـاريخ، علـوم         : داعي الدعات بايد از علوم ظاهر كه عبارتند از        
علاوه بر علوم ظاهر، او بايـد از علـوم بـاطن            . مند باشد  قرآني، علم جدل و علم كلام، بهره      

  .تطبيق محسوس با معقول يا مثل با ممثول: رخوردار باشد كه عبارتند ازب
راه با اعتقاد به آن باشد؛ او بايـد داراي           او بايد با تقوا يعني اهل علم و عمل به دين، هم           

سياست خاصـه بـراي دور كـردن خـود از شـهوات و              . سياست خاصه و سياست عامه باشد     
و سياست عامه براي تدبير و اصلاح امور دنيـا و           منهيات و كسب فضايل اخلاقي و علمي،        

آخرت زيردستان، دور كردن آنها از رذايل و آشنا كردن آنها با حقوقشان، تكريم و حمايـت                 
  5اهل علم و دانش و غيره

  6.شمارد الحاكم در يك دستور بعضي از وظايف و صفات داعي الدعات را برمي
                                                       

، تـاريخ اسـماعيليه    بـه نقـل از عثمـان هاشـم،           475 ص ،1 ج ي، پيـشين،  الدين احمدبن علي المقريز     تقي .1

  .340ص

  .111 ص، ابن طوير، پيشين.2

  .143 ص،الهمه قاضي نعمان، .3

  .190، صنظم الفاطميين .4

  .57، صديوان الموئد في الدين .5

 . 434 ص،10 ج،صبح الاعشي .6
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  الدعات نقش وراثت در انتقال منصب داعي

الدعاتي، علاوه بر داشتن شرايط و صفات عمومي و خـصوصي،   ي احراز منصب داعي   برا
عمدتاً مناصب قضا و دعوت، ارثـي       . رفت شمار مي  نقش وراثت هم يكي از عوامل اصلي به       

 1.گـشت   هاي معيني از جمله خاندان نعمان و يازوري، دست به دست مـي              بود و در خانواده   
  :گويد ابن طوير در اين باره مي

�                  D�+
E� ���� 	�&�F G����� H$;��= 	I	+��� ��.� ����� �,� ������ ��� H��= �J 
   !8�7�� D+
E� �)� �� �	�K����� <����� !�� :0�F #	�LMN�   ��
���)� ��� � O 

     ��
���)� �� P+(Q� :���R #	� �����…          S	�
� T���
� <
(,7� <��A� ��� H?	� � 
U ��R �� V	�F *��
���)� ��� :0P+(Q� :���R �…

2  

  لدعات ا القاب داعي

  گفتنـد كـه از القـاب رسـمي او بـود ولـي عـلاوه بـر                    رئيس دعوه را داعي الدعات مـي      
اختيـارات،   القاب ديگري هم داشت كه هر كدام به بخشي از وظايف،           داعي الدعات بودن،  

   ،بالقـصر  ةالـدعو   اسـتاد  ،القـضات  قاضـي : هاي او نـاظر بـود؛ از جملـه         ها و ويژگي   مسئوليت
 ابـن طـوير     3.االله  الموفق في الدين و الناصـر لـدين        ، امين الامرا  ، امين الائمه  ،داعي الدعات 

  :گويد مي

         G
� W)XF <+-Y	@�� <����� ��� <�	I Z�J �» ����� �	�" �"	� «  	�[ V	@��4 V	)
�
G���� !�. <?� :\; ���14 ����� �.� Z	
�F � �� #	� <?�.4  

المـسلمين هـم     زراي تفويض، به وزرا داعي الـدعات و نيـز كافـل قـضاه             البته در دوره و   
  6. از القاب ديگر داعي الدعات شيخ الاجل بود5.گفتند مي

                                                       
  .340 صتاريخ اسماعيليه به نقل از ؛ 475 ص،1 ج، پيشين، تقي الدين احمد بن علي المقريزي.1

  .112 ص، ابن طوير، پيشين.2

  .340 ص،تاريخ اسماعيليه ، هاشم عثمان.3

  .78 ص، پيشين،ويرط ابن .4

  .6 ص،10 ج ابوالعباس احمد بن علي قلقشندي، پيشين،.5

  .190 ص،نظم الفاطميين به نقل از ،202 ص،سجلات مستنصر داء .6
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  تحول منصب دعوت

 ولي اين لقب در اوايل دولـت        1.اصطلاح داعي الدعات از انحصارات دولت فاطميان بود       
كـرد، حجـت      رسـيدگي مـي   در افريقيه به كسي كه به امـور دعـوت           . فاطمي وجود نداشت  

  2.شد اطلاق مي
 قمـري بـراي     393بار در زمـان الحـاكم در مـاه صـفر             اصطلاح داعي الدعات نخستين   

  3.علي بن نعمان به كار برده شد كه قاضي هم بود بن حسين
هيچ منبعي از قاضي نعمان به عنوان داعي الدعات ذكري به ميان نياورده، بلكه از او به                 

  .ي ياد شده استعنوان قاضي و يا داع
داد؛ ولي بـا      در آغاز حكومت فاطميان، وظايف داعي الدعات را قاضي القضات انجام مي           

رفت و توسعه آنها و اهميت عمـل دعـوت و تخصـصي              گسترش حكومت فاطميان و پيش    
  4.الدعات به وجود آورند شدن آن، فاطميان ناگزير شدند منصب خاصي به عنوان داعي

  مدعو يا مستجيب

 و در اصـطلاح،     5.ر لغت اسم مفعول از دعا يدعو به معناي فرا خوانده شده است            مدعو د 
  6.، يعني دعوت متوجه اوست»توجه اليه الدعوه«كسي را گويند كه 

مـستجيب لفظـاً بـه      . آمـد  شمار مي  مدعو يا مستجيب، ركني از اركان سازمان دعوت به        
ودينان اسماعيلي يـا كـسي بـه    معناي پاسخ دهنده و اجابت كننده است و اصطلاحاً براي ن     

  7.رفت كه جديداً به مذهب اسماعيلي تشرف يافته بود كار مي
ترين مرتبـه از مراتـب دعـوت اسـماعيلي قـرار دارد و بـه ظـاهر از                    مستجيب در پايين  

توان گفت او علت غـايي        ترين اعتبار و ارزش در سلسله مراتب برخوردار است، ولي مي           كم
ارت ديگر، اصل حكومت فاطميان عموماً و تشكيلات دعوت         به عب . تشكيلات دعوت است  

                                                       
 . 123 ص،2 ج، پيشين،ن علي المقريزي تقي الدين احمد ب.1

  .181 ص،نظم الفاطميين ؛ 104 ص،1 ج،المجالس قاضي نعمان، .2

  .182 صنظم الفاطميين و ماجد، 209 ص2 ج،وفيات الاعيان شمس الدين احمد، ابن خلكان، .3

  .340، صالحاكم بامراالله .4

 . 1999 ، بيروت، مؤسسه الرساله،41ص، 3 ج ،المدخل الي علم الدعوه محمد ابوالفتح البيانوني، .5

 .  جهانگير ولد بيگي، پيشين.6

  .641، صتاريخ و عقايد اسماعيليه دفتري، .7
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هـاي تخصـصي و      هـاي هنگفـت و آمـوزش        ، با آن همه پيچيدگي و صرف هزينه         خصوصاً
 صرفاً براي اين است كه بتوانند عقايد اسماعيليه را به مردم برسانند             ،تخصصي داعيان  فوق

 ـ   . و آنها را به پيروي از امام متقاعد كنند         شان و تثبيـت آن و رفـع عقايـد          حفظ عقايـد نوكي
سـازمان  : تـوان گفـت     بنـابراين مـي   . قبلي، از وظايف اصلي داعيان و تشكيلات دعوت بود        

هـاي   مدعوان، گروه هدف و گيرنـدگان پيـام       . دعوت به يك معنا در خدمت مستجيبان بود       
  .شد سازمان بودند و با حذف آنها، اركان دعوت مختل مي

  وظايف مستجيبان

دانند؛ وظايفي كه از تـصور        روان خود را به وظايفي در برابر امامان ملزم مي         اسماعيليه پي 
قاضي نعمـان ايـن وظـايف را بـه          . شود خاص آنها نسبت به نقش و حقيقت ائمه ناشي مي         

مـا ضـمن    .  بيـان كـرده اسـت       في آداب اتباع الائمه    ةالهمطور مستقل در كتابي با عنوان       

هـايي از    سازد، به توضيح بخـش     ان را نمايان مي   آوردن فهرست اين كتاب كه وظايف پيرو      
  :پردازيم آن مي

  اعتقاد به ولايت و پيروي از امامان؛ .1
  وجوب دوست داشتن امامان؛ .2
  دوري از خيانت و اداي امانت براي امامان؛ .3
  داشتن آنها؛ بزرگ .4
  وفاي به عهد و پيمان با آنها؛ .5
  طلب آمرزش از آنها؛ .6
  انجام ندادن كارها بدون اذن امامان؛ .7
  دهند و شكر بر آن؛ صبر بر سختي نهايي كه امامان مي .8
  جهاد در كنار امامان؛ .9

  پرداخت مال به آنها؛ .10
  تسليم امر به امامان؛ .11
  بيم داشتن از امامان؛ .12
  دوستي با دوستان و دشمني با دشمنان آنها؛ .13
  آهنگي با امام و تسليم آنها شدن؛ هم .14
  دوري از مخالفت با آنها؛ .15
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  تواضع در برابر امامان؛ .16
  اشتن حلم و عفو و بزرگي؛د .17
  مهرباني، داشتن ارتباط و بذل مال به امامان؛ .18
  اظهار تبعيت؛ .19
  رعايت آداب كلام در برابر آنها؛ .20
  رعايت آداب نشست و برخاست با امامان؛ .21
  .راهي كردن با آنها رعايت آداب هم .22
  رعايت آداب طعام با آنها؛ .23
  آداب اهل بيت امام؛ .24
  آداب طلب حوايج از امامان؛ .25
  ز انكار افعال آنها؛دوري ا .26
  .مراعات احوال رعاياي امام .27

  1وظايف داعيان

  :اي از وظايف پيروان و اينك خلاصه

  وفا به پيماني كه با امامان دارند. 1

بـه همـين دليـل،      . پيمان امامان همان پيمان پيامبران، و آن نيز پيمـان خداونـد اسـت             
گاه كسي به زعم خويش، از خـدا        اطاعت از امام برابر با اطاعت از خدا و رسول اوست و هر            

و رسول او اطاعت كند، اما در برابر امام نافرماني ورزد يا او را تكذيب كند، در اين نافرماني             
كار است و طاعت او در برابر خدا و رسول نيز پذيرفته نيست؛ زيرا خداونـد همـه ايـن                     گناه

ديگـر   ه و آنها را به يـك      راه با هم واجب ساخت     ها را در يك مجموعه قرار داده و هم         طاعت
ديگر قـرار داده و از هـم جـدا نكـرده             ، و نيز آنها را در كنار يك         مرتبط دانسته و جدا نكرده    

 ـ كه همـان اماماننـد    ـهر مؤمني با وفاداري به پيمان خدا و رسول خدا و اولياي او  . است
.  داده اسـت   شود كه خداوند در كتاب خويش وعـده         سزاوار نام مؤمن و شايسته پاداشي مي      

شكنان نيز با شكستن پيمان آنـان و بـا كنـار گذاشـتن آن، مـستحق عـذاب الهـي                      پيمان
ها نيـز تنهـا      اين مراعات حدود و وفاي به پيمان      . دهند  شوند و رحمت او را از دست مي         مي

                                                       
 .  فهرست،الهمه في آداب اتباع الأئمه قاضي نعمان ، .1
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گردد كه شخص بدانچـه از او پيمـان گرفتـه شـده و در درون او                   پذير مي  پس از آن امكان   
داري كند و به انجام دادن وظايفي برخيزد كه بر او            آگاهي يابد و از آن پاس     نهاده گرديده،   

  1.لازم است

  داشت امامان بزرگ. 2

داشـتي كـه بـر مـردم عـصر           بزرگداشت امامان واجب است؛ يعني آن تعظـيم و بـزرگ          
 نسبت به آن حضرت واجب بود بر مردم عصر هر امامي نيز نسبت بـه او واجـب                   �پيامبر

 به سبب بـالاتر بـودن درجـه      ـعت امامان قرين طاعت پيامبر است هر چنداست؛ زيرا طا
داشت امامان،   بالاتر است؛ بنابراين بزرگ� منزلت و درجه پيامبرـرسالت بر درجه امامت  

نشاني از عظيم دانستن خداوندي است كه آنان را براي خلـق خـويش منـصوب كـرده، و                   
علاوه بر اين، خداوند آنان را برپاي دارندگان        . دارداطاعت آنان نيز با اطاعت خداوند، پيوند        

نمون ساختن به خـويش قـرار        هايي در ره   امر خويش و داعيان مردم به سوي خود و نشانه         
داده؛ و به همين دليل، بر همه مردم واجب است آنـان را تعظـيم كننـد، و بـه ديـده و دل                        

در دل و ديـده بـه آنـان منزلتـي           بزرگ دارند، در مقابل آنان اظهار خواري و خشوع كنند،           
چـه از هيبـت پادشـاهان        والاتر از شاهان و زورگويان دنيا دهند و هيبت آنان را بيش از آن             

گيرند، در دل جاي دهند و تنها به خاطر خداوند يگانه قهار و به سبب جلال                  دنيا در دل مي   
نان اعتقـاد داشـته     جايگاهي كه آنان نزد خداوند دارند، به بزرگي، جلال، هيبت و عظمت آ            

اگر اهل دنيا به سبب حطام دنيايي كه شاهان دارند، به ديده احترام و تعظيم به آنان . باشند
داران امامان بايد    نگرند و از بيم ستم آنان هيبتي از ايشان در دل دارند، پيروان و دوست                مي

يند و در سـيماي     ب  گر مي  به ديده كسي به امامان بنگرند كه عظمت امامت را در آنان جلوه            
واجب است  . نگرد  كند و به هيبت پادشاه دين به آنان مي          آنان، نشان حكمت را مشاهده مي     

هاي مردم جاي گيرند و مـردم در تـرك           آنان به سبب منزلتي كه نزد خداوند دارند، در دل         
تعظيمي كه نسبت به آنان واجب است، از ايشان بيم برنـد و از آن بترسـند كـه خـود را از                       

  2.ن توفيقي محروم سازندچني
 :فرمايـد  پردازند كـه مـي   اسماعيليان در استدلال بر همين عقيده، به تأويل اين آيه مي

از خدا فرمان بريد و از رسول و اولوالامري   «؛  �الامر منكم  اطيعواالله و اطيعوالرسول و اولي    �
                                                       

  .39 ص،نهما .1

  .45 ص،همان .2
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 بـه  ـهمان امامان  مقصود از اولوالامر، : گويند گاه مي  آن1.»هم كه از شمايند اطاعت كنيد
  . هستند ـاصطلاح اسماعيلي آن

  ، پرسش، استغفار و يا شفاعت از آنان آگاه ساختن امامان از احوال خويش. 3

بر مؤمنان واجب است كه امامان را از احوال خويش آگاه سازند، در كارهاي خود از آنان                 
خداونـد آمـرزش بطلبنـد؛    اند، از  بپرسند و از آنان بخواهند و براي گناهاني كه مرتكب شده          

پس هـر كـس     . زيرا خداوند امامان را ابواب رحمت و اسباب مغفرت خويش قرار داده است            
در چيزي مخالفت فرمان خدا كند، بر او لازم است به حـضور امـام برسـد و مـسأله را بـه                       

گـاه از    چـه كـرده، اظهـار نـدامت و سـرافكندگي كنـد و آن               پيشگاه او عرض كند، و از آن      
ي كه مرتكب شده، آنان را شفيع خود به درگاه خداوند قرار دهد؛ آن سان كه جعفـر                  گناهان

ما ابواب و اسباب خداوند براي بندگان هستيم؛ هر كس بـه            «:  فرمود �بن محمد صادق  
، به او نزديك شده، هر كس ما را شفيع خود قرار دهد به شفاعت رسد؛ هـر                    ما نزديك شود  

راه  د رحم قرار گيرد و هر كس از ما روي برتابد، گـم            كس به وساطت ما رحمت جويد، مور      
  2.»شود

اند، به خداوند پناه     ، بايد از طريق ابواب الهي كه همان ائمه          پس هر كس غفران بخواهد    
  .برد

  دهند، و شكر بر آن صبر بر آن بلايي كه امامان به پيروان خويش مي. 4

هايي كـه    ها و گرفتاري   سختييكي از مصاديق اطاعت از امامان، آن است كه مؤمن بر            
خواننـد و در ايـن راه بـه كـار             خواهند و او را به استقلال آنهـا فـرا مـي             امامان براي او مي   

هايي كـه   چنين در مقابل نعمت   آزمايند، صبر كند؛ هم     گمارند و بدين وسيله ايشان را مي        مي
بد و اميد بـه نعمتـي       يا دهند، سپاس ايشان گذارند؛ زيرا نعمت به شكر تداوم مي           به آنان مي  

شماري را براي پيروان خويش به ارمغان        هاي بي  امامان نعمت . تر براي شاكران است    افزون
دار ايشان باشد، آنان با حكمت، او را از مرگ           آورند؛ زيرا كسي كه در ميان مردم دوست         مي

و او را از    گرداننـد     آورند و پس از كوري جهل، بينايي را بـه او بـازمي              جهل به زندگي بازمي   
ايـن  . برنـد   دهند و به جايگاه نيكان مـي        كنند و از آتش نجات مي       ظلمت به نور هدايت مي    

  .دارند هايي است كه عموم امامان به پيروان خويش ارزاني مي نعمت
                                                       

  .59  آيه نساء سوره.1

 . 51 ص پيشين،، قاضي نعمان.2
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گيرنـد، پيـروان خـود را غـرق فـضل و              اماماني كه قدرت و حكومت را نيز در دست مي         
هاي خويش آرام و آسوده روز را بـه            كه مردم در خانه    سازند؛ از آن جمله، زماني      احسان مي 

كنند، آنان را از  برند، آنان دست ستم و تجاوز را از آنان كوتاه مي شب و شب را به صبح مي
كنند و در اين راه، جان        دارند، دشمنان متجاوز را از آنان دفع مي         تعرض مفسدان مصون مي   

  1.بازند  است ميخويش و ثروتي را كه خداوند به آنها بخشيده

  جهاد در كنار امامان. 5

جهاد در راه خدا و در كنار اولياي خداوند و آن دسته از بندگان او كه اين مهم را به پاي                     
اند، يكي از اموري است كه خداوند بر بندگان خويش در روي زمين واجـب سـاخته؛                   داشته

د در كنـار امامـان، حـدود و         البته جهـا  . زيرا جهاد، جنگ در راه دين و توحيد و ايمان است          
ترين ايـن شـرايط و حـدود تقـواي خداونـد، اطاعـت از امامـان و                   و اصلي «: شرايطي دارد 

شدگان از جانب آنها، خيرخواهي، تلاش فـراوان در سـركوب كـردن دشـمنان خـدا،                  نصب
اسـاس  . »تسليم بودن در برابر اولياي او، عمل به طاعت خداوند، و حفظ حدود الهي اسـت               

صبر در رويارويي با دشمن، و صبر در هر خوشايند و ناخوشايند            : صبر و طاعت است   جهاد،  
در حركت و در توقف و طاعت از امامـان و منـصوبان آنهـا و فرمانـدهاني كـه بـر مـردم                        

اند، تا زماني كه اين منصوبان و فرماندهان بر طاعت خدايند؛ اگـر آنـان از طاعـت                    گماشته
  2.فرماني كنند، در معصيت و نافرماني طاعتي نيستخدا و امامان سرباز زنند و نا

  تسليم امر به امامان. 6

گيري، عمل، اعتقاد و در نيت خويش، همه كارها را بـه امـام         مؤمنان موظفند در تصميم   
سازد مگر اين كه      واگذارند؛ زيرا خداوند هيچ مجازاتي را بر دست اولياي خويش جاري نمي           

گرداند، مگر آن كه خود   هيچ امري بر دست او جاري نميمجازات شونده سزاوار آن باشد و
  3.از آن خشنود باشد

  بيم داشتن از امامان و برحذر بودن از مجازات آنان و سقوط منزلت خويش نزد ايشان. 7

ترسـد؛   هر كس امامان را بشناسد بايد از آنان بيم داشته باشد، آن سان كه از خداوند مي          
ترسد؛ زيرا خداوند طاعت آنان را  ه باشد، آن سان كه از خداوند ميو از آنان تقوا و پروا داشت

                                                       
 . 58 ص، همان.1

  .65 صان، هم.2

  .70 ص همان،.3
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با طاعت خويش قرين ساخته و آنان را واسطه هايي ميان خـود و خلقـش و گواهـاني بـر                     
بندگان خويش قرار داده است؛ خشنودي آنان با خشنودي خدا پيوند دارد و خـشم آنـان بـا      

گيرنـد و يـا مجـازات        نـان پـاداش مـي     خشم خداوند گره خورده است و مردم به واسـطه آ          
شود؛ به ما      به ما خداوند پرستش مي     …«:  فرمود �محمد شوند؛ آن سان كه جعفربن      مي

هر كـس از مـا      . شود  ما خداوند عصيان مي   ] عصيان در برابر  [شود؛ به     از خداوند اطاعت مي   
. ي كـرده اسـت    نافرماني كند، خدا را اطاعت كرده و هر كه ما را عصيان كند خدا را نافرمان               

طاعت ما اين عزم الهي را نسبت به بندگان خويش پشت سر دارد كه او هـيچ عملـي را از                     
االله و حجت و امين او بـر خلـق خـود و              پذيرد؛ پس ما باب     هيچ كس جز به واسطه ما نمي      

  1.»حافظان سر او و جايگاه علم اوييم
د به تعظيم بر او و ترس از هر كس نيز بخواهد به تقرب بيشتري نزد امام دست يابد، باي

او بيفزايد؛ زيرا ترس از امامان، مستلزم بزرگ شـمردن شـأن آنـان و والا دانـستن قـدر و                     
شود، از آن ناحيه است كه  بيشترين سيستمي كه در اين امر عارض مي. منزلت ايشان است

افتـه  شخص نسبت به خود اطمينان يابد، به عمل خويش و نيز به منزلتي كه نزد خداوند ي                
اما مؤمن بايد بداند، هر قدر هـم كـه امـام او را بـه خـدا                . شود  است مغرور و گرفتار عجب      

كنـد و چيـزي را برايـشان        نزديك كرده باشد، هيچ كس بر اولياي خداوند حقي پيـدا نمـي            
نمايد، و منزلتي كه شخص به واسطه امام يافته، تنها فـضل و منتـي از ناحيـه                   ايجاب نمي 

  .سازد كند و مقرب مي ها و تنها اعمال صالح، انسان را تزكيه ميخداوند است و تن

  دوستي با دوستان و دشمني با دشمنان امام. 8

دوستي با ما و دوستي با دشمنانمان       «: شود كه فرمود     روايت مي  �از امام جعفر صادق   
يان،  با توجه به اين حديث و از ديدگاه اسـماعيل          2.»گيرد  در دل مؤمن در كنار هم قرار نمي       

  :شوند  مردم به سه گروه تقسيم مي
  .اهل ولايت و دوستي با ائمه، با تفاوتي كه در اين ولايت دارند: گروه اول
  .اهل عداوت و دشمني با ائمه، با تفاوتي كه در اين دشمن دارند: گروه دوم

آنهـا نـه حـق را       . گروهـي مستـضعف كـه جـزء گـروه اول و دوم نيـستند              : گروه سـوم  
اين گروه هر چند بدحالند، در مقايسه با كساني         . كنند  ه با باطلي مخالفت مي    شناسند و ن    مي

  3.اند، حال بهتري دارند كه دشمني با امامان را در پيش گرفته
                                                       

 .79 – 78 ص همان،.1

 .85 ص همان،.2

  .90 ص، همان.3
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  آهنگي با امام و پرهيز از مخالفت با او مراقبت نسبت به هم. 9

ر آشكار  شايسته است پيروان امامان، خود را بدين صفت خوي دهند و ملزم سازند كه د              
شدت از مخالفت    و نهان، كارهايي را انجام دهند كه با نظر امامان موافق باشد و نيز بايد به               

  .با ايشان بپرهيزند

  ظن توزي و سوء پرهيز از حسد، بغي، حرص، كينه. 10

خداوند پيروزي امام بر اهل بغي را ضمانت كرده و فرمان داده كه عليه باغي بر امامـان                  
افــروزي،  بغــي بــه اتخــاذ موضــع جنگــي عليــه امــام، جنــگ. د شــودو بــر مؤمنــان، جهــا

يابد و بالاترين بغي آن است كه شخص، چيزي را به امام              انگيزي و آزار، مصداق مي     دشمن
بالاترين حسد نيز حسدي است كه عليـه امـام          . نسبت دهد كه وي آن را انجام نداده است        

 سرچـشمه هـر   ـ فرمود  �د صادقمحم  آن سان كه امام جعفربنـحسد  . روا داشته شود
گناه است؛ نخستين گناهي كه در آسمان بـود؛ نخـستين گنـاهي كـه در زمـين روي داد؛                    

ها بود و نخستين گناهي كه در ميـان پريـان بـود؛ چـه                نخستين گناهي كه در ميان انسان     
 كـه  ـابليس بر آدم حسادت برد و همين سبب نافرماني او شد؛ و قابيل بر برادرش هابيـل   

هر كس نبوت انبيا و امامـت  .  حسد بردـرباني او برخلاف قرباني قابيل پذيرفته شده بود  ق
ائمه را انكار كند و پرچم جنگ با آنان را بر دوش كشد و در برابر ايشان سـر بـه شـورش                       

چه خداوند به آنان ارزاني داشـته بـر ايـشان حـسد              ، سبب كارش آن است كه در آن         بردارد
هر كس نيز با غير خود . د آن عطاي خداوند از آن او باشد نه از ايشان     ورزد و دوست دار     مي

چه دارد تلاش كنـد، همـين حكـم را           كردن غير از آن    در چيزي رقابت كند و براي محروم      
  1.دارد

  چـه امـام بـه او        ترين حسدها آن است كه كسي بر شـخص ديگـر در آن             يكي از بزرگ  
  ، حـسود عـلاوه بـر حـسد ورزيـدن و گنـاه       فضل كرده، حسد ورزد؛ زيرا در چنين صـورتي        

  ورزد و از آن انتقـاد       شود كـه بـا كـار امامـان مخالفـت مـي              حسد، مرتكب اين گناه نيز مي     
دارد كه كساني كه از سوي امامان به آنان نعمتـي             كند و با حسد خود، از اين پرده برمي         مي

  انـد، نادرسـت     انجـام داده  چـه امـام بـراي آنـان          انـد و آن     داده شده، سزاوار آن نعمت نبوده     
  .بوده است

                                                       
  .95 ص،همان .1
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  پرداخت خمس درآمد به امامان. 11

ايـد، خمـس آن      دسـت آورده   چه به  بدانيد آن «: فرمايد  خمس تأويل اين آيه است كه مي      
] امام[چنين    هم 1.»براي خدا و رسول او و بستگان، يتيمان، بينوايان و در راه ماندگان است             

مس از آن ما اهل بيت است و مردم در هيچ چيـز             خ«: فرمايد   مي �محمد صادق  جعفربن
هايي كه در    آن با ما شريك نيستند و ما در چهارپنجم غنايمي با آنان شريكيم كه در جنگ               

خمس از آن ماست، نـه از ديگـران، و از آن            . دست آمده است   ايم به  كنار آنان حضور داشته   
و البتـه آنـان و مـا را در صـدقات            دهـيم     به يتيمان، فقيران، بينوايان و در راه ماندگان مي        

  .»اي نيست بهره
، آن اسـت كـه هـدف از خمـس خـشنودي             »خمس آن براي خداست   «پس مقصود از    

امـا پـس از ارتحـال       .  از آن اوسـت    �خداوند بوده، و خمس در دوران حيات رسـول خـدا          
كان و  ايشان، اين حق در اختيار امامي كه از اهل بيت اوست قرار گرفته و او از آن به نزدي                  

خواهد در مـورد ايـن مـال          بيند، و هر چه مي      شان مي  دهد كه شايسته    اهل بيت خويش مي   
 در هـر  ـ آن سان كه خداوند فرمـود   ـبنابراين، بر همه مؤمنان واجب است  . دهد انجام مي

عصري خمس درآمدهاي خويش را به امام آن عـصر كـه از اهـل بيـت رسـول خداسـت                     
  2.هاي مالي است كه بايد به مقدار مشخصي پرداخت شود  زكاتبپردازند؛ البته اين علاوه بر

  نتيجه

بـراي  » داعي الـدعات  «از عوامل اصلي موفقيت سازمان دعوت، ابداع مناصب جديد          . 1
  .رفع نيازهاست

تـرين عناصـر     وجود منشأ ديني و شخصيت كاريزمايي بـراي يـك منـصب، از مهـم              . 2
 .ن به آن استمشروعيت قدرت و سرسپردگي محض مردم و تابعا

از عوامل كارآمـدي يـك      » تمركزگرايي«تمركز قدرت و مسئوليت در شخص واحد،        . 3
 .سازمان است

از جمله داشتن    استقلال منصب داعي الدعات از منصب وزارت و وجود اختيارات تام،          . 4
دومين منصب قدرت بعد از امام، كارآمدي سازمان دعوت و گـسترش فرقـه اسـماعيليه را                 

  .باعث شد
                                                       

 .41 آيه انفال  سوره.1

 .69 ص، همان.2
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تمركز تمام وظايف آموزشي، پژوهشي، تبليغي و فرهنگي در شخص داعي الـدعات،             . 5
باعث كاربري شدن آموزش متناسب با نيازهاي آنها و در نتيجه كارآمدي سازمان دعوت را               

 .باعث شد
پـارچگي   تدوين و تقرير متون و مواد درسي توسـط شـخص داعـي الـدعات و يـك                 . 6

گروهـي شـد و در نهايـت بـه كارآمـدي             تلاف عقايد درون  آموزشي بين داعيان، مانع از اخ     
 .سازمان انجاميد

گرايي منصب داعي الدعات و دخالت نداشـتن عـواملي ماننـد             گرايي و تخصص   نخبه. 7
، از عوامل موفقيت سازمان دعـوت       ...  شخصي و  -معرفي، حمايت ديگران، عوامل موروثي    

ت و فضايل و شرايط خـاص، لازم و         بود؛ به طوري كه براي احراز اين منصب، داشتن صفا         
 .ضروري بود

ــه وفــاداري و  . 8 ــراي پيــروان و مــستجيبان، از جمل تعريــف وظــايف خــاص دينــي ب
، ...داشت آنها، پرهيز از مخالف با آنـان و           الدعات، بزرگ  سرسپردگي محض به امام و داعي     

 .از موانع اعتراض و شورش مردم عليه آنها بود
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  منابع

، تـصحيح علـي شـيري،       الكامل في التـاريخ   الكرم،   بن علي الحسن بن ابن اثير، عزالدين   .1

 .ق1408بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ اول، 

 . الاعلمي للمطبوعاتموسسة بيروت، ،العبرمحمد،  بن خلدون، عبدالرحمان ابن .2

 .م1992ايمن فؤاد سيد، قاهره، دارالنثر، : ، مصححنزهة المقلئينطوير،  ابن .3

، البيان المغرب في اخبار الانـدلس و المغـرب         المراكشي، احمد بن محمد،      ابن عذاري  .4

 .كولان، اليفي بر وقنسال، بيروت، دارالثقافه.س.ج: تحقيق

، وفيـات الاعيـان   الدين احمـدبن محمـدبن ابـي بكـر،           ابن خلكان، ابي العباس شمس     .5

 .تحقيق، احسان عباس، بيروت، دارالفكر

، تحقيـق، احمـد ابـوملحم، بيـروت،     النهايـة و لبدايـة  اابن كثيـر الدمـشقي، ابوالفـداء،        .6

 .العلميه دارالكتب

الـدين الـشيال، قـاهره،       ، تحقيـق، جمـال    اتعّاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء      .7

 .م1967م و قاهره 1996/ ق 1416، الاسلامية الاوقاف المجلس الاعلي الشئون ةوزار

، تحقيـق، مـصطفي غالـب،    ار و فنون الآثـار عيون الاخبادريس، عماد الدين القرشـي،     .8

 .ق1406بيروت، دارالاندلس، چاپ دوم، 

الـدين   تصحيح، محمـد محيـي     ،الفرق بين الفرقَ  بغدادي، عبدالقاهربن طاهربن محمد،      .9

 .1328 دارالتراث و ويراسته محمد بدر، قاهره، مكتبةعبدالحميد، قاهره، 

 .م1978، رالمكتبةدا، بيروت، اربع رسائل اسماعيليهتامر عارف،  .10

، قم، نـشر پژوهـشگاه حـوزه و         هاي پيدايش خلافت فاطميان    زمينهچلونگر، محمدعلي،    .11

 .ش1381دانشگاه، چاپ سوم،

، دمشق، دارالكتاب، چاپ اول،     عمل الدعاة الاسلامين في العصر العباسي     الله، سعيد،   اخير .12

 .م1993
، تهـران، نـشر     2اي، ج  رهفريدون بـد  : ، مترجم تاريخ و عقايد اسماعيليه   دفتري، فرهاد،    .13

 .ش1376فرزان، 
: ، متـرجم هاي يك جماعت مسلمان مختصري در تاريخ اسماعيليه، سنت ،  _______ .14

 .ش1378اي، نشر فرزان، تهران،  فريدون بدره
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الـدرة  «، جـزء الـسادس      كنز الدرر و جامع الغرر    عبداالله بن اببك،     الدواداري، ابوبكربن  .15
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، رياض، دار للرفاعي، چاپ     الحاكم بامرالله و اسرار الدعوة الفاطمية     عناّن، محمد عبدالله،     .18

 .م1982سوم، 

، جامعيـة الموسـسة ال ، بيـروت،    »العالم و الغـلام   «،  اربعة كتب الحقانيه  غالب، مصطفي،    .19

 .م1987
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